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 اشاره □
 

ها با ویژگیِ نقلی بـودن زیادشـان، کیفیتـی بسـیار سـیا       قصه
هـای  هـا و مکـان  دارند و به آسودگی قـادر هسـتند در زمـان   

هـا  تری به خود بگیرند. قصههای مناسب و تازهمختلف شکل
تواننـد  به شرطِ وجودِ شرایط اجتماعی و فرهنگیِ مناسب، می

ی دور از هم هاومی و ملّی فراتر روند و سرزمیناز مرزهای ق
 ــ ــا یک ــی دشــمن ب ــد و موعــو و حت ــا و دیگر را درنوردن ه

 های خود را حفظ کنند.مایهبُن
گیـرد و  ها، مسایل بسیار متنوعی را در برمـی موعو  قصه

پـردازد و انعکاسـی از   های حیاتِ جامعـه مـی  ی جنبهبه همه
توان بـا  ها مینظر در قصهی طبقات است. از این زندگیِ همه

رو شـد کـه   گونی روبهمسایل اجتماعی و فرهنگی بسیار گونه
 هر یک به ادواری مختلف تعلق دارند.

انـد و بـه صـورتی    های ایـدئولوژیک ها دارای دیدگاهقصه
الگوهای فرهنگـی، از جملـه الگوهـای رفتـاری و     از نمادین 

هـا  اصلیِ قصـه کنند. در مجمو ، کارکردِ اخلاقی را منتقل می
ی آرامِ زنـدگیِ اجتمـاعی را در میـانِ    در این است کـه ادامـه  
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ــادِ   ــاف ِ متد ــدرت »من ــاحبان ق ــه »و « ص ــتانِ جامع « فرودس
بخشـد کـه بـه سـعی و     پذیر سـازد و ایـن امیـد را مـی    امکان

ی بهتر توان آیندهکوشش، و به یاریِ نیروهای فوقِ انسانی می
و مطمـنن بـود کـه     ساخت و در پناه طبیعت، انسـان زیسـت  

ســرانجام جهــان از کــژی بریــده و رو بــه راســتی و درســتی 
 خواهد نهاد.

هـای عمیقـاپ پنهـان در    عوامل روانـی انسـانی و خواسـت   
ها مـنعک   تواند در بیانِ نمادینِ قصهناخودآگاه انسان نیز می

ها بدین ترتیب از کـارایی بسـیار مهمـی در ایجـاد     شود. قصه
 منداند.بهرهسلامت اجتماعی و فردی 
ها و اسـاطیر،  گون، آبشخورِ قصهدر بینِ ملل و نحَِلِ گونه

ها و اسـاطیر چنـان   به تعبیری، آبشخوری مشترک است. قصه
های فرهنگی، جـدا کـردنِ   ترِ حوزهاند که در بیشدرهم تنیده

نـواختی، هـم بـه    نماید، این همها از هم تقریباپ ناممکن میآن
ــن ــه علــتِ ن هــای همســامایــهجهــتِ بُ و مشــترک و هــم ب

کـه  جـایی آمیختگـیِ آن دو پدیـدار گشـته اسـت. از آن    درهم
ها، عموماپ به نوعی، به شکلِ ثبت شده و مکتوب باقی اسطوره
اند، بدان سـبب امکـان بررسـی و تـدقیق و تفحـ  را      مانده

هـا و  هـا را بایـد صـورت   انـد. درواقـ ، اسـطوره   فراهم آورده
هـای پسـین دانسـت.    تـرِ قصـه  میتر و قـدی های اصیلروایت

بنــابراین، بــر بنیــانِ چنــان نگرشــی و بــا توجــه بــه تجــان  
ها و اسـاطیر، در ایـن بررسـی، عمـدتاپ بـه      ناپذیر قصهجدایی

کاوش و ژرفش پیرامون اساطیر پرداختـه و از ایـن منظـر بـه     
   تبیینِ کلیِ موعو  مورد بررسی اقدام خواهد شد.



 مقدمه □
 

گیِ دوران پـیش از دانـش و صـفت و نشـانِ     نمادِ زنـد  اسطوره
تحو  اساطیرِ هرقـوم، معـرّ ِ   مشخ ِ روزگاران باستان است. 

تحوّ ِ شکل زندگی، دگرگونی سـاختارهای اجتمـاعی و تحـوّ ِ    
اندیشه و دانش است. درواق ، اسطوره، نشانگرِ تحـولی بنیـادی   

ی ذهنِ بشری است. اساطیر، روایاتی اسـت  در پویش بالارونده
های زندگی بشر ابدا  شـده اسـت کـه از    در نخستین دوران که

ی گیـرد، و حاصـلِ رابطـه   طبیعت و ذهنِ انسانِ بدََوی ریشه می
 متقابل این دو است.

یعـت  به کل طبآدمی از یک سو به سبب وجود طبیعیِ خود، 
مـرتبط و هماهنـا اسـت، ماننـد     « عمـل طبیعـت  »پیوسته، و با 

شان، آنها را با طبیعـت بـه   جانوران دیگری که خصای  طبیعی
رساند. از سـوی دیگـر در پـی کـار و رشـد ذهنـی       یگانگی می

گیـرد. داسـتانِ ایـن رونـد و     خویش هر دم از طبیعت فاصله می
های مختلـف نمـودار شـده    کششِ دوجانبه، در اسطوره به شکل

و کشــش انســان بــه طبیعــت، او را بــه ســتایش و اســت. نیــاز 
کــرده، و عــرورت یت مــیهمبســتگی ذهنــی بــا طبیعــت هــدا

گیری از آن، او را به درهم شکسـتنِ بنـدهای آن و ایجـاد    فاصله
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 داشته است.دگرگونی در آن وا می
ادی جانبه، منشـا  عواطـف و احساسـات متد ـ   این روند دو

نسبت به طبعیت شده اسـت. تـرا از آن، پنـاه گـرفتن در آن،     
نی کـه  هر ورزیدن به آن، و تصویرهایی ذهخشم نسبت به آن، مِ

هر یک نمودار چنین حالات و احساسـاتی اسـت، از همـین راه    
پدید آمده است. از همین طریق است که یک عنصر مشترک در 

های ابتـدایی از خـود و پیرامونشـان وجـود     ادراک حسی انسان
دارد. این عنصر مشترک باور به کاراکتر جانـدارِ غیـر متشـخ     

یعنـی بـاور بـه     های مجزای آن اسـت. طبیعت یا اجزا  و بخش
های طبیعی محـدود و  ارواح برای این که هم انسان و هم پدیده

 مقید شوند.
روندی است که انسان در تخیل و بـه مـددِ تخیـل    در چنین 

سازد کند و آن را تاب  خویش میخود بر نیروی طبیعت غلبه می
آورد. در بخشد و خـود را بـه شـکل آن درمـی    و بدان شکل می

ی عقلانی و منطقی، به تعبیـر و  یک پدیده« تشناخ»نتیجه، این 
شناسیم، نیست. بلکه نـوعی  معنایی که امروز از این اصطلاح می

شود پیونـد  معرفتِ عاطفی و شهودی در آن هست که سبب می
 [30؛ 19احساسی میان انسان و پیرامونش برقرار شود. ]

بخشـد،  هنگامی که انسان شکلِ خـویش را بـه طبیعـت مـی    
نیز، بـرای  ی خویش را خویش و ساختمانِ جامعهشکل زندگی 

کند. ترکیب جهان از روی سـاخت و  ی اجزا  آن تصور میهمه
اش، و سازمان کار و رفتـار و زیسـتش،   ترکیب زندگی اجتماعی

ی روان و آید. آمیـزه های درونش، پدید میها و کشاکشو کنش
 یابـد و طبیعت و جامعـه، از راه ذهـن او، ترکیـب واحـدی مـی     

شـود. در ایـن همـاهنگی    اسطوره در همین ترکیب تشـکیل مـی  
بَـردد و از  است که آدمی از خود بـه جامعـه و طبیعـت پنـاه مـی     

جامعه و طبیعت به خود. از جهان به خود و از خود به جهان، و 
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بـه  « عمل اجتمـاعی »و « عمل نفسانی»، «عمل طبیعت»در نتیجه 
 پیوندد.هم می
یـن رابطـه و همرفتـاری اسـت. و     ها رمز اها و اسطورهآیین

سرگذشت ذهـن و  آورد که در حقیقت ای پدید میداستان ویژه
ی روان خودِ انسان در جامعه و طبیعت و جهان است. پ  همه

ها و تـرا و بـیم و   ها و تنشها و کنشحالات درونی و کشش
آرزو و انتظار و نیاز و خشم و غدب و اعتراض و نارعـایتی و  

 کند.کین و... را در این تبلور و اتاب می خشنودی و مهر و
هـای خیـالی کـه نخسـت تنهـا نیروهـای       هپیکـر  ،از این راه

شـد، خصـالی اجتمـاعی    اسرارآمیزِ طبیعت در آنها بازتـاب مـی  
 شود.یابد و نماینده نیروهای تاریخی میمی

هـای  ی اسطوره عموماپ به یاد فرهناهنگام به کار بردن واژه
افتـیم و  ی پیش منطقی مـی های اندیشهو شکل ابتدایی، باستانی

ها بهتر بـه چشـم   های ایستا و بسته، اسطورهالبته در این فرهنا
خورند. جوام  مدرن ظاهراپ بـه نظـر آزادتـر و اسـتوارتر بـر      می
هـای  چنـین نیسـت. نـه تنهـا اسـطوره      ،آیند؛ امـا خرد می یپایه

های معلقی هاند، بلکه اسطورکهنسا  در این جوام  رسوب کرده
های گوناگون و حتی نیمه عمرهـای بسـیار نـاچیز دائمـاپ     با دوام

ای شوند. ذهنیت جوام  امروزی بـه گونـه  ساخته و پرداخته می
ی انگیز توانایی ساختن اسـطوره از رویـدادهای روزمـره   حیرت

ــویی      ــره دارد. گ ــی و غی ــری، ورزش ــاعی، هن ــی، اجتم سیاس
ای از چرخش بـاز  لحظه فرهنا سازیاسطوره عظیمهای هچرخ
ی ایـن  ای فـرآورده که ماهیـت اسـطوره  ایستد و شگفت آننمی

 [13؛ 3ماند... ]روند، پنهان می
تاریخ بشر، به این نکته اما فیلسوفان در نقادی دوران معاصر 

ی اند. نقد اسـطوره در قـرن بیسـتم بـه سـویه     توجه بسیار کرده
دارد. از خطرآفرین گسـترش اسـطوره در فرهنـا بشـری نظـر      
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ــام   ــوفان ن ــه فیلس ــیرر    جمل ــت کاس ــه ارنس ــن زمین آور در ای
اسـت. او، از جملـه نقـادان اسـطوره اسـت کـه        (1874ـ1945)

ی گیــری نازیســم در آلمــان، چیرگــی اندیشــههمزمــان بــا او 
های سیاسی هشـدار  ی خردد باور را در نظامای بر اندیشهاسطوره

هـای  ندج اسطوره داد. کاسیررِ که در دوران زندگی خود شاهد
کند که ابتدا شکار خویش سیاسی بود، آنها را به ماری تشبیه می

بَـردد. مـردم نیـز بـدون     کند و سپ  به آن یورش مـی را فلج می
شـوند. فعالیـت خـردد ک نـد     ایستادگی، تسلیم ایـن اسـطوره مـی   

گردد و شخصیت و مسنولیت فردی ـ به سان جوام  بـدوی   می
بازنـد. بـه   ها رنا مـی یکنواخت آیین ـ در میان اجرای مرتب و
کند که جوامـ  بَـدَوی در   ای نزو  مییک معنی انسان به مرحله

برند. اسطوره که در دوران چیرگی خـرد، در واقـ    آن به سر می
جهد و این زمـانی  نابود نشده بود، از کنج انزوای خود بیرون می

افی ها، دانش و خرد ک ـاست که انسان برای چیرگی بر دشواری
 را ندارد.

طرفه آنکه اسطوره بیانی نمـادین دارد، در نتیجـه رازآمیـز و    
تواند براساا علائق و مناف  خـود از  ود است. هرک  میلرمزآ

یـک از آثـار   هـر  ی تواند آن را مایـه آن استفاده کند. هنرمند می
ی اساطیر که فردوسی بخش مهمی ولی نه همهخود سازد، چنان

ــی را در شــاهنام ــا اســطورهه آورده اســت. ایران شــناا آن را ب
کند و غرق الگوهای ساخت و خویشکاری )عملکرد( منطبق می

شود. از آنجا که اسـاطیر بـا تـاریخ پیونـد خـورده      در سرور می
توانـد از آن برداشـت تـاریخی بکنـد و الگـوی      است، مورخ می

ی توانـد در آن مبـارزه  تاریخ قرار دهد. متخص  سیاسـت مـی  
ی سیاسی به لف جامعه را ببیند و از دیدگاه فلسفهنیروهای مخت
  هرکه نقش خویش بیند در آب ...نیز، آن بنگرد و... 



 کلیات □





 ی اسطورهی واژهریشه □
 

تـر  صـورت اسـاطیر بـیش   که جم  مکسر عربی آن بـه  این واژه
رود، بیگانه تصور شده است و حا  آن کـه اصـلِ ایـن    کار میبه

 ای هند و اروپایی )ایرانی( زنده و کارا است.هواژه در تمام زبان
تـر در  داسـتان اسـت کـه بـیش     به معنـی  Sutraدر سنسکریت/ 

بـه   Historia. در یونـانی/  1کار رفتـه اسـت  های بودایی بهنوشته
 در انگلیسـی  Histaireوجو، آگاهی، در فرانسوی/ جست معنی

ی ی تاریخبه معنی حکایت، داستان، قصه Storyبه دو صورت/ 
رود. کار مـی به معنی تاریخ، روایت، گزارش و... به Historyو/ 

ی در زبان اصلی آریایی )ایرانی( این واژه به همان صورت ساده
هـای  هـا بـه گونـه   نامـه کار رفته است. در فرهنا و واژهخود به

                                                 
های گونـاگون آمـده   صورتهای سنسکریت بهدر نوشته Sutraی/ واژه .1

کتـاب  »، «دفتر هدایت»در سنسکریت به معنی  Sutraطور ساده/ است. به
و بالاخره « مقوله یا امر بدیهی»، «پند و اندرز»، «دستور کوچک»، «راهنما

اسـت کـه بـه صـورت مفهـوم      ...« مجموعه پندها، نصـای  و مقـولات   »
 را در بردارد.« اسطوره»

ا  حمودی بختیاری، مجله هنر و مردم، س ـ)میث، اسطوره، راز، علیقلی م
 (.1355داد تیر و مر 165و  166ی ، شماره14
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شـده، سـخن پریشـان و    و با معنی دگرگون« اسطور»، «اسطوره»
در فرهنا معین، بـه  .. آمده است. افسانه و. باطل،بیهوده، سخن 

عنوان معرب لاتین و یونانی از آن یاد شده و حا  آن کـه هـی    
نویسند مأخوذ از ... ـ  های پیشین ـ که معمولاپ می یک از فرهنا

دهد کـه ایـن واژه بـومی    اند و نشان میاز بیگانگی آن یاد نکرده
ت تـر بـه همـین صـور    بوده است منتها به گمان عربی بودن کم

 کار رفته است.ساده و مفرد به
و گفتنــد ایــن اســاطیر »آیتــی از قــرآن آمــده:  یترجمــه در

شـود و او  پیشینیان است که هـر صـب  و شـام بـر او امـلا مـی      
 «  نویسدش.می

جمـ    ،ی اسـاطیر کلمـه »گویـد:  صاحب تفسیر المیزان مـی 
تـر  بـیش  ،ولی ت که به معنای خبر نوشته شده است.اسطوره اس
ــابراین، 260؛ 46« ]شــود...خرافــی اســتعما  مــی در اخبــار [ بن

هـای پیشـینیان، خبـر نوشـته شـده و      اسطوره در قرآن به افسانه
 اخبار خرافی تعبیر شده است.

ی کلمـه »ی دولـت آمـده اسـت:    ی کتـاب افسـانه  در مقدمه
ی به کار نرفته اسـت. تنهـا در مـوردی    سدر ادبیات فار« اسطوره
بیـت معـرو  خاقـانی اسـت کـه      توان سراغ گرفـت آن  که می
از « الملل منهیـد ی ارسطو را بر دَرِ احسنقفل اسطوره» :گویدمی

در ادبیـات  « افسـانه »ی کاربرد با یک نگاه به سابقهطر  دیگر، 
قدما، بـه هـی    بینیم که معنای این کلمه، در استعما  فارسی می

روی ساده و یک رنا نیست. گـاه بـه معنـای داسـتان و قصـه      
. یا به معنای عقیده یا تصویری که در میان مردم شـهرت  است..

یافته باشد، یا در حقیقت به معنای مطلقِ شهرت و آوازه به کـار  
پایه و خلا  حقیقت نیست... همین رود... اما آوازه لزوماپ بیمی

مفهوم پیچیده و تدادآمیزی « افسانه»دهد که چند مورد نشان می
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که تلاش انسان آن در افواه عام، است از تخیل و تمثیل و روا  
را برای رسیدن به حقیقت از راه غیرعقلانی و غیرتجربـی بیـان   

 [2-3؛ 28« ]کند؛ و میث فرنگی چیزی جز این نیست.می
 اسـت:   دو معنی برای اسطوره ذکر شـده ی دیگری در نوشته

ای شامل شرح فتوحات ایزدان . )معنی قدیمی( حکایت افسانه1
کنـد کـه اذهـان    معمولاپ واقعیت را چنین تبیین میو پهلوانان که 

 بدوی را متقاعد سازد.
در روزگار ما این نکته پذیرفته شده اسـت کـه بعدـی از    . 2

انـد گرچـه بـا    ها شامل روایت یا تصـویری از واقعیـت  اسطوره
ای هـم  پـذیر نیسـتند ولـی افسـانه    موازین عملی یا عقلی توجیه

آیند. پ  واقعی به شمار مینیستند و نخستین توعی  تجربیات 
ز ی افسانه را به کار ببریم ااین پیشنهاد که به جای اسطوره کلمه

 [291؛ 47« ]نماید.دو نظر نادرست می
به کـار رفتـه    Myth /این جستار اسطوره در همان معنای در

ی اسـطوره بهـره گرفتـه شـده     و به همین خـاطر صـرفاپ از واژه  
 1است.

 

 اسطورهتعریف 
هـای کسـانی کـه در    هرچند مجمل ـ در آثار و نوشته مروری ـ  

دهد کـه بـرای   روزگار ما به شناخت اسطوره معروفند، نشان می
بخشـی وجـود نـدارد و هـر     اسطوره تعریـف دقیـق و رعـایت   

های اجتماعی، منزلتی و شخصی به ای بر بنیان وابستگیپژوهنده
 تعریف آن دست یازیده است.

مند بلکه ای راز و رمزآلود علاقهبسیاری را که به باورهشاید 

                                                 
رجـو    Mythبرای آگاهی از نظرات متخصصـان در خصـوم میـث/     .1

 [99-103؛ 24فرمایید: ]
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کنـد.   ها به د  بنشیند و قانعشانبند هستند، برخی از تعریفپای
شـود،  در واق  اشکالی که در تعریف اغلب متخصصان دیده می

طور عمده، این است که آنان به اسطوره از سَرِ اعتقاد و ایمان به
بـرای درک  »ی اشتروا کـه  نگرند. آنان به دنبا ِ این اندیشهمی

نـه تنهـا بـه    « ی وحشی باید با او و مثل او زنـدگی کـرد  اندیشه
ساختار، بلکه، بـه عملکـردِ جـادویی اسـطوره در جامعـه، و در      
واق ، به اعجاز آن در ایجـاد همسـبتگی قـومی و ایـدئولوژیکی     

آورند و به همین دلیل برای آنها اسطوره یا نهـاد زنـده   ایمان می
ی ایـن  و نهادهـای کهـن اسـت. نمونـه    تر از اسـاطیر  بسیار مهم

شـناا  هـای میرچـا الیـاده، دیـن    تـوان در نوشـته  نگرش را مـی 
دهد چنین آمریکایی، مشاهده نمود. تعریفی که او از اسطوره می

 است:
ی سرگذشـتی قدسـی و مینـوی اسـت،     کننـده نقل اسطوره»

ای است که در زمانِ نخستین، زمانِ شگر  بـدایت  راوی واقعه
کند رخ داده است. به بیانی دیگر: اسطوره حکایت میهمه چیز، 

ی موجـودات  که چگونه به برکـت کارهـای نمایـان و برجسـته    
مافوق طبیعی، واقعیتی، چه کل واقعیت، یا تنها جزیـی از آن پـا   

ی وجود نهاده است. بنابراین، اسطوره همیشه متدـمن  به عرصه
یـد  گویـد چگونـه چیـزی پد   یعنی میروایت یک خلقت است، 

آمده و هستیِ خود را آغاز کرده است. اسطوره، فقـط از چیـزی   
گویـد.  که واقعاپ روی داده و به تمامی پدیدار گشته، سـخن مـی  

اند و خاصـه بـه   های اسطوره موجودات مافوق طبیعیشخصیت
انـد،  داده مدلیل کارهایی که در زمـان سـرآغاز همـه چیـز انجـا     

نمایاننـد و  بـاز مـی   شهرت دارند. اسـاطیر کـارِ خـلاق آنـان را    
«. سازندقداست )یا تنها، فوق طبیعی بودن( اعمالشان را عیان می

[25 ،13] 
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طبیعی است چنین کسی با تسـلطی کـه بـه ساختارشناسـی     
کوشد اسطوره را گزارش و توجیـه کنـد. بـرای چنـین     دارد، می

تواند شـفای  کند و انسان میآدمی اسطوره، زنده و پویا جلوه می
و هنگـامی کـه همـین شـخ  در      اسـطوره بجویـد  خود را در 

کند کـه هنـوز بـه    شهری چند میلیونی هم با پیرزنی برخورد می
کند ی کهن اعتقاد دارد، باور میمقداری اسطوره و الگو یا انگاره

ی نو کارکرد دارد، پـ  لازم اسـت،   که اسطوره هنوز در جامعه
فرامـوش   دست کم نباید رودروی آن ایستاد. در عین حا  نباید

 شمارد.ی وحشی میکرد که او اسطوره را بخشی از اندیشه
ی دیگری ـ کـه بسـیار کـم      در مقابل چنین دیدگاهی، عدّه

انـد ـ بـه اسـطوره صـرفاپ از سـر انکـار         مورد توجه قرار گرفته
ای یعنی آن را یکی از الگوهای تـاریخی یـا سـازواره   نگرند. می

یشرفت بشر آن را از رده خار  پبینند که کهنه و از کار افتاده می
توان تردیـد کـرد   در دریافت علمی اینان هم نمی اما 1رده است.ک

و حتی کار اینها یک امتیاز بزرگ دارد و آن ایـن اسـت کـه بـه     
بلکـه بیـرون از    ،ساخت و کارکرد اسطوره نـه در درون جامعـه  

نگرنـد. مقصـود ایـن اسـت کـه آنـان       آن می بهدور از جامعه و 
 تواند همـه خ معاصر را ندارند که به علت قرب، نمیاشکا  مورّ

ه در متن ماجرا است جدا کردن اصل جانبه بنگرد. برای کسی ک
مرور زمان اسـت کـه عوامـل اصـلی را      از فر  دشوار است. و،

ی معاصر قداوت کند کند. مورخی نیست که دربارهبرجسته می

                                                 
ی منسوخ شـدن اسـاطیر در قالـب    الیاد، پدید آمدن آثار ادبی را وسیله .1

خردگرایـی تهدیـدی علیـه     دهـد کـه  شمرد. و نیز نشان میاصیل آن می
ها در ایـن زمینـه   ترین بیاناعتقاد به اساطیر بوده است. اما یکی از دلکش

 متعلق به خردمندی از سرزمین خودمان است. نک:
ی محسن ثلاثـی. تهـران، نشـر    کاسیرر، ارنست. زبان و اسطوره. ترجمه

 .30-31فحات صی مترجم، بویژه . مقدمه1367نقره، 
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له نداشته باشد. تواند از دور نگاه کند، گو از این اشکا  که نمی
امتیاز اهل انکار )اگر بتوان چنین نامید( در شناخت اسطوره این 

ایستند و بـه  ی نو میترین بخش جامعهاست که آنان در پیشرفته
 نگرند.ی بدوی میجامعه

هـای اشـتروا و الیـاده وارد    بـر تعریـف  اشکا  دیگری که 
کلّ و  عنوان یککوشند اسطوره را بهاست این است که آنان می

بدیهی است که اسطوره یک سهمه بنگرند و آن را تعریف کنند. 
الیـاده و  بلکه، بخشی از کـلّ و همـه اسـت.     کلّ و همه نیست،

دیگران خود، ناخودآگاه، به این اشکا  برخورده بودنـد؛ امّـا نـه    
هـای  که بتوانند آن را از پیش پای بردارند. آنـان بـه شـکل   چنان

انـد. بـه   ین حقیقت را اعتـرا  کـرده  مختلف، ولی غیرمستقیم، ا
 برخی از سخنان آنان توجه کنیم:

« های معنوی انسان کهنه اسـت. بخشی از آفرینشاسطوره، »
لِـوی اشـتروا در   « اسطوره، شکل اصیل روح و زمـان اسـت.  »

کنـد امّـا همـواره    ی آثارش معرفت اساطیری را گوشزد میهمه
طـور  دیگر، او بهشود که نق  آن چیست. به عبارت یادآور می

کنـد. در  غیرمستقیم به نقائ  کلّ معرفتِ اساطیری اعترا  مـی 
عنوان بخشی از معرفت و نوعی از معرفت واق ، او به اساطیر به
 نگرد.انسان وحشی می

در مرج  معتبری به زبـان فارسـی، درخصـومِ تعریـف و     
 تعمیق معنای اسطوره چنین آمده است:

خرافـی  های خرافی یا نیمـه انمفردش اسطوره، داستاساطیر، 
صـورت روایـت از   ی قوای فوق طبیعی و خدایان، که بـه درباره
کنـد. اسـاطیر بـا    های متوالی بـه یکـدیگر انتقـا  پیـدا مـی     نسل

های جن و پـری  و نیز با افسانههای پهلوانی افراد بشری داستان
ها با روایـات  که برای سرگرمی جعل شده تفاوت دارد. اسطوره

هـا  ای ادیـان همـین اسـطوره   رتباط نزدیک دارد و در پارهدینی ا
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هـای اسـاطیر بیـان و توعـی      تکرار شده است. یکی از غـرض 
هــا بـرای حــوادع طبیعــی  جهـان اســت و سـازندگان اســطوره  

ق.م( اسـاطیر را  4شدند. اثو همـروا )قـرن   شخصیتی قایل می
بحـث  دانسـت.  آمیز اقوام واقعی مـی مبالغههای همان سرگذشت

ی اســاطیر توســط مــاک  مــولر آغــاز شــد کــه یــد دربــارهجد
ی پیدایش خلط و پریشـانی زبـانی در تکلـم    ها را نتیجهاسطوره

چون به « آیدطلو  آفتاب به دنبا  فلق می»داند )مثلاپ عبارت می
آپولون در تعقیـب  »زبان یونانی گفته شود قابل تعبیر به مدمون 

معتقدنـد کـه اسـاطیر     باشد( جمعی، می«دافنه دوشیزۀ فلق است
ی حقیقت جعل شده و بعدها آن را برای بیان آمیخته به استعاره
اند. بعدی الاهیون مسیحی معتقدنـد  به معنی ظاهری قبو  کرده

کتـاب مقـدا یـا تحریفـی از      که اساطیر خبر قبلی از واقعیـت 
مثلاپ دئوکـالیون نـام دیگـری از نـوح اسـت و بـ .       آنهاست و 

داننـد. پیـروان   طیر را تدعَینُِ عوامل طبیعی مـی ی آلمانی، اسانحله
شـمارند.  ای بـرای ارعـا امیـا  مـی    ها را سازوارهفروید اسطوره

ی زرین معتقـد اسـت   سر  فریزر، صاحب کتاب معرو  شاخه
ی اساطیر اصلاپ مربـوط بـه بـارآوری و حاصـلخیزی در     که همه

 شناسی بـر در حا  حاعر غالب علمای مردمطبیعت بوده است. 
توان پیدا ی اساطیر نمیای کلی برای همهاند که نظریهاین عقیده

ی فـراوان  کرد. از زمان آیسخولوا از ساطیر در ادبیات استفاده
شده و اساطیر دینی و نیز آنهایی کـه نویسـندگان متـأخر شـکل     

ای در ادبیـات داشـته اسـت.    اند، نقش عمـده ای به آنها دادهتازه
 [.ی اساطیر؛ ذیل واژه48]

معنی آنچه خیـالی  « اسطوره»دیگر، در زبانِ روزمره از سوی 
فرهنـا   ،و غیرواقعی است، یافته اسـت و مشـوق ایـن کـاربرد    

آکسفورد است که توصیف اسطوره را با ایـن کلمـات   انگلیسی 
ایـن  « ای محـ  دارد... ی افسـانه روایتی که جنبه»کند: آغاز می
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آیـد کـه   نـین برمـی  کننـده اسـت، و از آن چ  تلقی کـاملاپ گمـراه  
های نیمه واقعـی پنداشـت کـه ممکـن     ها را باید داستاناسطوره

دقیقــاپ « راســت»مــا منظــور از ا باشــند.اســت راســت یــا دروغ 
... مهم نیست که داستان از نظر واقعیت صحی  باشد یا چیست؟

ــی آن اســت.    ــای اخلاق ــوم و معن ــت دارد مفه ــه، آنچــه اهمی ن
انـد. آنچـه مهـم اسـت صـحت      طورها نیز تقریباپ همـین اسطوره

ها نیست بلکه مفهومی است کـه بـرای معتقـدان    تاریخی داستان
هـا را از  هـا در دیـن دارنـد، آن   آنها دربردارد. نقشی کـه اسـطوره  

 ...کندها متمایز میحکایت
ی مفهـوم اساسـی   ها تنها بیان تفکرات آدمی دربـاره اسطوره

انسان بـر طبـق   هایی هستند که زندگی نیستند بلکه دستورالعمل
تواننـد تـوجیهی منطقـی بـرای جامعـه      کند و میآنها زندگی می

 باشند ...
ها یا روایات نمادین مح  به مراتب با ها از داستاناسطوره

هـای دینـی برخوانـده    ها کـه در آیـین  تراند، زیرا اسطورهاهمیت
دهند، و تصـور  الطبیعه را شرح میشوند، فعالیت قوای مافوقمی
گردد که آن نیروها آزاد یا ه این بر خواندن موجب میشود کمی

گونه که مسیحیان اعتقـاد دارنـد کـه بـا     دوباره فعا  شوند. همان
بـه   Last Supper«/ شـام آخـرین  »دوباره بـه نمـایش درآوردن   

طریقی آیینی در مراسـم عشـا ربـانی، مسـی  را بـرای معتقـدان       
براین باورند کـه  های دیگر نیز معتقدان به دینسازند، حاعر می

ی قربـانی  ی آفـرینش یـا اسـطوره   با به نمایش درآمدن اسـطوره 
انجامین )مثلاپ در ایران( که به دست منجی انجام خواهد گرفت، 
همان نیروی فعا  در هنگام خلقـت یـا در پایـان جهـان، بـرای      

شود. از این طریق اسطوره و آیین، اطمینان بـه  مؤمنان حاعر می
 [ 22-23؛ 4گردد. ]حاصل می حدور موجودات مقدا
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ی علم اساطیر قسمت مهمی از فرهناِ انسانِ پیش از مرحله
، کل و و بنابراین تعریف آن دارای دو اشکا  است: یکی این که

اسـت،   Cultureکه بخشی از فرهنـا/  دیگر این همه نیست. و،
فرهنـا  هایی که بر تعریف آن وارد است بر اشکا ی یعنی همه
دانیم که تا به حا  چند صـد تعریـف از فرهنـا    یمنیز است و 

ی فرهنـا  نتوانسته است معمای مهمی را بگشـاید؛ امـا مطالعـه   
 متوقف نشده است.

ای است که معنای طور که اشارت رفت، اسطوره مقولههمان
[ و مشـکل بتـوان تعریفـی    85؛ 40آن به تمامی روشن نیسـت ] 

پژوهان و ی دانشهبرای آن یافت که در عین حا  قابل قبو ِ هم
 فراخورِ فهم و دریافتِ غیرمتخصصان باشد.

هـای  هـا و پـژوهش  تـر کتـاب  ای است که در بیشنکتهاین 
ست شناسی هشود. کمتر اسطورهدیده میشناسی معاصر اسطوره

که چنین حکمی بر زبان نرانده باشد. دشواری درک اسـطوره از  
موش یک سو بدین سبب است کـه در ذات خـود گنـا و خـا    

ــدها و    ــاگونی دارد. و پیون ــای گون ــا و کاربرده ــت، و مبناه اس
که گاه بـرای مـا معنـا و    هایی را تعهد کرده و در برگرفته تداعی

هـایی  و یا به یـاری پیونـدها و همخـوانی   مقصودی در برندارد. 
کند که کمتر با ما مرتبط اسـت. از  احساسی یا شهودی عمل می

ای که فقط به تشـری  و  ندانهاینرو اسطوره در روح صرفاپ خردم
نشـیند؛ و انگـار عناصـر    توعی  منطقی گرایش دارد، کمتـر مـی  

کند. شاید بـه  آگاه و ناآگاه طبیعت انسانی را بیشتر طلب مینیمه
همین سبب نیز برخی برآنند که به اسطوره باید با دیدی هنـری  

 نگریست.
 از سوی دیگر به قولی، اسطوره با ظرافت و دقت ریاعیات،

کنـد، و یـا مسـائلی را حـل ناشـدنی اعـلام       مسائلی را حل مـی 
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کنـد. نـو    دارد، و همین امر آموختن زبان آن را دشـوار مـی  می
ی دانش نو دشوار اسـت،  ای به اندازهی اسطورهمنطق در اندیشه

و اختلا  نه در کیفیت رونـد ذهـن، بلکـه در طبیعـت اشـیایی      
 رود.  است که در آنها بکار می

شناسـان بـر اصـو     ی تأکیدهایی که اسطورهغم همهاما به ر
هـای گونـاگون بـرای    کنند، کوشـش شناسیک میعلمی و روش

ی تعریفی از اسـطوره، سـبب شـده اسـت کـه گسـترش و       ارائه
شناســی پدیــد آیــد. پژوهشــگران ی اســطورهتنــوعی در حــوزه

شناسیک، ها و رویکردهای گوناگون جامعهمختلف بنا به اندیشه
پرسـتانه، سـاختارگرایانه،   شناسـیک، آیـین  اسـیک، روان شنانسان

انـد.  کارکردشناسیک و ... تبیین متفاوتی از اسطوره به دست داده
هرک  کوشیده است به اقتدای ذهن و بـاور خـویش تعریـف    

ی اسطوره خود را بر یک یا دو عامل با اهمیت از عوامل سازنده
 مبتنی کند.

کند و چه اذعان نکند،  شناا، چه اذعانپیداست که اسطوره
گردانـد. و تنهـا   بناگزیر زبان اسطوره را به زبانِ ایدئولوژی برمی

اند بیشتر به حقیقت اسطوره نزدیـک  کسانی در این میان توانسته
هـای علمـی خـود، اهمیـت اصـلی را بـه       شوند که در گـرایش 

 اند.ی موعو  تحلیل و تحقیق خویش سپردهپدیده
هـا، خـواه   المعـار  وره در دائـرۀ هـای اسـط  نگاهی به مقاله

ی هـای ویـژه  المعـار  های عمومی و خواه دائـرۀ المعار ةدائر
دهـد  شناسی و علوم اجتماعی و ... نشـان مـی  دین، فلسفه، روان

که موقعیتی که واقعاپ در هر یک پدید آمده، بیش از آنکه مدخل 
متفاوت برای ورود به عرصه و درون اسطوره باشـد، راهـی بـه    

ــه درو ــت و مقایس ــندگان آنهاس ــألهن نویس ــین مس ای در ی چن
ی ی اسـطوره نوشـته شـده اسـت، نتیجـه     هایی که دربـاره کتاب

 [19-20؛ 19تری دارد. ]کنندهمغشوش



 زایش و پیدایشاسطوره،  □
 

حماسـه و فولکلـور یکـی از عناصـر      اسطوره در کنـار افسـانه،  
ه اسـت.  ی فرهنا و هویت قومی و ملی جوام  بوددهندهشکل

هـای اولیـه و دوران   شناسان آن را دیـنِ تمـدن  بعدی از اسطوره
 دانند.پیش از گسترش ادیان توحیدی می

بخش نظری فرهناِ انسانِ پیش از تـاریخ  در واق  اسطوره، 
ی دانش است. انسان تـا  تر، انسانِ پیش از مرحلهو به بیان دقیق

آموده )مجهـز(  ی دانش نرسیده و تا به دانش آراسته و به مرحله
نشده است، اساطیری )و به تعبیـری دیگـر بـدوی یـا وحشـی(      

هـا و  تـرین پدیـده  تـرین و خشـن  اندیشد. این انسان صـری  می
قوانین طبیعت را هم در الگـوی راز و رمزآمیـز جهـانِ خـویش     

بیند. بنابراین پُر بیراهه نخواهد بود کـه او را در هزارتوهـای   می
کنیم و مسیر این پویش و جویشش تاریک ـ روشن تاریخ دنبا   

 را به نظاره بنشینیم:
بـه حکـم زنـدگی، نـاگزیر از آن اسـت کـه        انسان ابتـدایی 

نمودهای هستی را بشناسد و حوادع عالم را برای خود تبیین و 
پردازد. اما چون رو عملاپ و نظراپ به تلاش میبا معنی کند. از این

ده و آزمایش، بسـیاری  تواند با مشاهی کافی ندارد و نمیتجربه
ــرای    ــه ناچــار ب ــون خــود را بشناســد، ب ــور پیرام از اشــیا و ام



 |های ملل شناخت اسطوره | 30

بَـردد و بـا   تکلیفی خود، به خیا  پناه میفرونشاندنِ خلجان و بی
کنـد و بـه ایـن طریـق     تخیل ابتدایی خود، هستی را تبیـین مـی  

یابـد و  شـمارِ زنـدگی مـی   هایی برای برخی از مسایل بـی پاسخ
دسـت بـه   تسلط بـر حـوادع پیرامـون خـود،     موافق آنها برای 

پروری و ی خیا ها که زادهگونه فعالیتزند. اینهایی میفعالیت
یابنـد،  امیدند و به موازات کارهای مثبـت تولیـدی جریـان مـی    

 اند.نام گرفته« جادو»
ــه ــه در جامع ــادو در هم ــدایی ج ــدگی  ی ابت ــاهر زن ی مظ

اخته و مطیـ   ای کـه بـه دشـواری شـن    مخصوصاپ مظاهر پیچیده
ی وجـوه رفتـار انسـانی    شوند، راه دارد. همـه ی انسانی میاراده

مخصوصاپ زادن و زناشویی و تولید اقتصادی و درمان بیمـاری و  
مرگ در همان حا  که موعـو  شـناخت تجربـی انسـان قـرار      

آمیزند. مثلاپ انسان در همان حا  که عمـلاپ  گیرند، با جادو میمی
دروَد، بـه مراسـمی جـادویی کـه     کند و میکارد و آبیاری میمی
دهد. کار عملی اند، تن درمینظر او برای بارآوری کشتزار لازمبه

شـود و کـار   های انسانی میباعث تغییر طبیعت و رف  نیازمندی
ــدواری    ــی آرامــش خــاطر و امی ــر ذهــن یعن ــه تغیی جــادویی ب

 انجامد.می
خـود و  انسانِ جادو ـ کـارِ ابتـدایی بـرای تبیـین حرکـات        

دارد که چیزی یا نیرویی در همه چیزها جریـان  طبیعت، باور می
ی آن اسـت. بومیـان مـه لانـزی و     ی تغییـرات زاده دارد، و همه

پوستانِ آلگون خوانند، سرخمی Manaنزی این نیرو را مانا/ پولی
گوینــد و مــی Manitonتــو/ بــدان مــانی Algon quinکــوین/ 
آن را واکـان/   Great Plainsهـای بـزرگ/   پوستان دشـت سرخ

Wakan به گمان مردم ابتدایی، هرجا کـه مانـا باشـد،    نامند. می
اند که هـرک   قدرت و نشاط هست. بومیان جزایر مارکِز بر آن

گرایـد. مـردم برخـی از نـواحی     از مانا تهی شود، به نادانی مـی 
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ی نزی مثلاپ تاهی تی معتقدند که اقتدار رئی  قبیلـه نتیجـه  پولی
همچنان که مـردم برخـی از   ی عظیم اوست از مانا، درست بهره
های متمدنِ قدیم رهبران و پادشاهان خود را دارای فـره/  جامعه

Charisma دانستند و برای آنان حقوق یعنی موهبتی آسمانی می
 شناختند.الهی می

بر اثر تحولات گوناگون جامعـه، رفتـه رفتـه مفهـوم مانـای      
مفهوم جان یا همزاد/ خش به صورتِ بگسترِ هستیمرموزِ هستی

Anima انـدیشِ ابتـدایی   آید. به این معنی که انسان سـاده درمی
کند کـه هـر چیـز    برای تبیین مظاهر گوناگون طبیعت اعتقاد می

دارای جان یا همزاد یا مانایی مستقل است و جنـبش و آرامـش   
زاید.  آن از حرکت و سکون یا حدور و غیاب جان یا همزاد می

بـا تکامـل   انسانِ ابتدایی یا جانِ اشیا را موافق خود گرداند.  پ 
 Socialبعــدی جامعــه و درهــم شکســتن تجــان  اجتمــاعی/

homogeneity  ،مفهوم جهـان یـا همـزاد    و تقویت فکر انتزاعی
رود، از جسم تجریـد  شمار نمیکه در آغاز، مستقل از نمودها به

ت متفـاوت و  دارد کـه جـان چیـزی اس ـ   شود. انسان باور میمی
مستقل از جسم و دارای نظامی متفاوت از نظام اشیا  محسوا. 

های زندگی مانند رویا و بیماری و مـرگ کـه   ای از آزمایشپاره
کمک « جان»برای انسانِ ابتدایی روشن نیستند، به تجریدِ مفهومِ 

هـایی پیچیـده   ی جان بـه مفهـوم  کنند. در نتیجه، مفهوم سادهمی
بـه   Animismعتقاد به جان یـا همزادگرایـی/   شود و اتبدیل می

 [425-426؛ 32]آید. صورتِ دینِ ابتدایی درمی
ی فلسـفه گرایی(، میسم )= جانی آنیانسان ابتدایی در شیوه

زیـرا اغلـب   کنـد،  ها توجیه میتاریخ خود را با اساطیر و افسانه
عقاید و مراسم زندگی دینی او، آمیخته به تخیلات و احساسات 

لی است؛ تفسیرات تاریخی آنها نیز با تخـیلات و تصـورات   خیا
ذهنی انسانِ  خیالی آمیخته است؛ چرا که حیات فکری و فعالیت
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همـانطور  آمیز است، ابتدایی، مانند کودکان ما، غیرمنطقی و خیا 
پسـند اسـت و توجیهـات و    گـرا و اسـطوره  که کـودک، افسـانه  
یخی و جریان طبیعـی  ای را بر حقایق جدیِ تارتفسیرات افسانه

چنـین بینشـی   گرایانِ ابتدایی نیز، دارای اینجاندهد، ترجی  می
 هستند.

ی پرسـتان، همـه  گرایان نیز، مانند تـوتم روی این اصل، جان
نماینـد.  خود را با اساطیر تخیلی توجیه مـی اعما  و عقاید دینی 

ــطوره ــیوه اس ــم در ش ــی، ه ــم در روش  ی گرای ــم و ه توتمیس
نمایـد کـه بـه    کایت از نفوذ نیاپرستی در آنهـا مـی  حمیسم، آنی

ی آنهـا،  ی اجداد، اساطیری دربارهخاطر زنده نگهداشتن خاطره
ی چگـونگی پیـدایی جهـان و مخلوقـات، در     و همچنین درباره

هـای خـود تعریـف و توصـیف     های دینـی و در انجمـن  جشن
 کنند.می

عـو   جـا، مو گـرا، در همـه  ی قبایل بومیِ جاندر میان همه
روا  دارد و اسـاا   Mythologyگرایـی و میتولـوژی/   اسطوره

ی ولـی نحـوه  دهـد.  عقاید و مناسک دینی آنهـا را تشـکیل مـی   
ای دارد و حتـی در  ای شـکل ویـژه  اساطیر در هر محیط و قبیله

هـای  هـا را بـه صـورت   یک قبیله، متخصصان اساطیر، اسـطوره 
خـود را از   کننـد و معـانی تفاسـیر   مختلف توجیه و تفسـیر مـی  

 ند.  ردادیگران پنهان می
گرایـی ایـن اسـت کـه وقـای  و      های اساطیر جاناز ویژگی
ها بـا اعمـا  سـحر و جـادوگری و بـا کارهـایی       حوادع افسانه

همراه است که در آنهـا ارواح و شـیاطین دخالـت دارنـد. آثـار      
های قدیمی و در متون گرایی ابتدایی در داستانگونه اسطورهاین

مانند هزار و یـک شـب بـاقی مانـده اسـت کـه در آنهـا        قدیم، 
 ها هستند.جادوگران و اجانین و دیوها قهرمانان داستان

گذشته از اعمـا  اجـداد و قهرمانـان قـدیمی قبیلـه، بیشـتر       
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مدوعات اساطیر مسـایل آفـرینش آسـمان و زمـین، سـتارگان،      
 باشد.حیوانات و انسانِ اولیه که جد نخستین هر قبیله است، می

ی ی پیدایی قبیلـه درباره Dogonی دوجون/ در آفریقا، قبیله
ی آنها، یعنـی منشـأ   کنند که اجداد اولیهای نقل میخود اسطوره
ی آنها، هشت نفر بودنـد و در آسـمان سـکونت    نژاد افراد قبیله

کردنـد؛ ولـی بـه    های خوب تغذیه مـی داشتند و در آنجا از میوه
ی آنها به زمین آمدند و قبیلهعلت تمام شدن خوراک در آسمان 
ی آنها به هشـت عشـیره و   را بوجود آوردند. از این جهت قبیله

 هشت طایفه تقسیم شده است. 
ی چگـونگی خلقـت جـد    ی بانتو نیز در آفریقا دربـاره قبیله
کننـد؛  ی جـالبی نقـل مـی   ی آنها و آفرینش جهان، اسطورهاولیه
ی شـبیه اسـطوره آنهـا    انیـز اسـطوره   Bambaraی بامبارا/ قبیله

کنند، مبنی براینکه: در آغـاز، جهـان خـالی از    تعریف و نقل می
همه چیز بود و یک نیروی متحرکی بود روحانی که به نـام زو/  

Zo ؛ 29ی موجودات پدید آمدند. ]شد که از آن همهخوانده می
315- 314] 

ی اعما  و عقاید و افکارش را با اساطیر و همه بشر ابتدایی
کند. بنـابراین، موعـو  میتولـوژی/    ها توجیه و تفسیر میانهافس

Mythology ی تـاریخ انسـان ابتـدایی را در    بینی و فلسفهجهان
بینـی انسـانِ   دهـد. طـرز تفکـر و جهـان    ادیان بدوی تشکیل می

طـور کـه کودکـانِ    ابتدایی، مانند طرز تفکر کودکان است. همان
گونه حـوادع تـاریخی و   گرا هستند و آن را بر هرکنونی افسانه

دارنـد، و در عـالم خیـا  و    مطالب علمی و استدلالی مقدم مـی 
پرسـت  برند، بشر ابتدایی و قبایل توتمرویاهای اوهام به سر می

پرسـت پرسـیده   هم همان حا  را دارند. یعنی اگر از یک تـوتم 
شود که چرا یک حیوان را منشا خود قرار داده و آن را تقـدی   

دهـد. جـان نـاا    آن را با افسانه و اسـطوره مـی  کند؟ پاسخ می
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اساطیر ممکن است از آنجا تکوین یافته باشد کـه در  »گوید: می
ی تصــور یکــی از روزهــای اوایــل از شخصــی کــه دارای قــوه
جهان را کی نیرومندی بوده، سؤالاتی به عمل آمده از این قبیل: 

مار  ساخت؟ آدم اولی از کجا آمد؟ چرا خرا دُم ندارد؟ و چرا
ی تصوریه یا از خـواب  پا ندارد؟ پ  آن مردِ متفکرِ اولیه از قوه

هایی برای آن سؤالات تراشیده است. ایـن  و خیا  خویش پاسخ
لـوح و سـطحی   پردازان اولیه، هرچند سـاده سرایان و افسانهقصه

رسد که آنهـا خـود را در یـک نـو  کـارِ      بودند، ولی به نظر می
ها تجسـم احساسـاتی   اسطورهاند. هکردفکریِ عملی، سرگرم می

هستند که ندانسته بعدی افراد برای تقلیل و یا اعتراض برامـور  
ای خود مشاهده های قبیلهنامطلوب و غیرعادلانه، که در سازمان

ها راز و رمـوز و  نمایند و از این حیث، اسطورهکنند، بیان میمی
راراپ نقـل  باشـد کـه چـون آنهـا را ک ـ    کنایات پرمغز و با معنا می

 «.کندکنند یک نو  آرامش فکری در ذهن آنها ایجاد میمی
ی توان پذیرفت که همهی جان ناا را کاملاپ نمیعقیدهاین 

ی اوهـام و خیـا ِ انسـانِ اولیـه باشـند در      اساطیرِ کهـن زاییـده  
ها اشاره بـه بعدـی حـوادع    ها و اسطورهکه برخی داستانحالی

 طبیعی و حقیقی دارد.
هـای دینـی، اسـاطیری    پرست در اجـرای جشـن  توتمقبایل 

مربــوط بــه قهرمانــان قبیلــه و اجــداد طایفــه را بــا ســرودهایی 
خوانند و با هیجان جزییات آنها را بـرای شـنوندگان نقـل و    می

هایی را که منشا آنها خصوم افسانهکنند و بهتکرار و تفسیر می
نمایند ف میکنند، تعریف و توصیهای خود توجیه میرا با توتم

که مثلاپ در آغاز، یک روح آسمانی ناز  شده و در قالب توتم و 
پرسـتان آن زمـان را،   ی آنها حلو  کرده است. توتمقهرمان قبیله

یعنی وقتی که روح اجداد از آسمان ناز  شده و در قالب تـوتم  
خواننـد کـه   می Dreamtimeحلو  نموده، به نام زمان رویایی. 
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 عالم خیا  و رویا و یا جهان روحانی باشد. منظور از آن شاید
پرستان در همین اسـاطیر گنجانیـده شـده    عقاید کلامی توتم

پرسـتان  ای، بعدـی تـوتم  گونه عقایـد اسـطوره  مطابق ایناست. 
استرالیا معتقدند که جسم انسان دارای یک موجود باطنی اسـت  
که همان روح باشد؛ بعدی قبایل زنـان را فاقـد چنـین روحـی     

تولد کودک معتقدند روحِ یکی از اجداد در ی پندارند. دربارهمی
آید. ای بوجود میکند و بچهجسم طفل در شکم مادر حلو  می

 [241-242؛ 29روح اجدادِ قبیله در جسم توتم متمرکز است. ]
نخستین راه تسلط بر طبیعـت کـه بشـر بـه آن     به هر منوا ، 

و  و گسترش یافت پرداخت سِحر و جادو بود که به تدریج تح
ی فرایـزر، در  و دارای آداب و رسوم تشریفاتی گشت. به عقیده

حیات فکری و دینی بشر، از نظر سیر تکاملی فکر و دین، جادو 
 های اولیه.و سحر مقدمه و آغاز بوده است برای پیدایی دین

کنـد.  اساطیر بخش مهمی و گاهی تمام دین را مـنعک  مـی  
ی خـدا)یان( را بـا   ایی که رابطـه ی باورهدین چیست؟ مجموعه

کند. در واقـ ، اسـاطیر   انسان و زمین و انسان را با آنان معین می
مادر ادیـان اسـت، در طـو  تـاریخ و همـراه بـا رونـد تکامـل         

ها از اساطیر زاده شده با آن همزیسـتی کـرده، از   اجتماعی، دین
یـر  انـد. بـه تعب  اند، اما هرگـز آن را رهـا نکـرده   آن فاصله گرفته

دلنشین یکی از ایرانیان، اساطیر سر بر زانوی خدای قادرِ متعـا   
 نهاده و آرمیده است.

شناا فرانسوی با تجزیه و تحلیـل  لوسین لوی برو  جامعه
رسـد کـه اسـاطیر    مدارک مربوط به اقوام بدوی به این نتیجه می

ابتدایی اقوام بدوی حاکی از ساخت فکـری خاصـی اسـت کـه     
دانست. در محیطی کـه ایـن اقـوام    « ش منطقیپی»توان آن را می

ای جادویی دارد به این معنـی کـه   کنند، طبیعت جلوهزندگی می
ی اشیا  و موجـودات در یـک شـبکه از ارتباطـات مرمـوز      کلیه
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نـوعی ارتبـاط سـحرآمیز    « توتم»شوند و ارتباط فرد به ظاهر می
دانست. به نظـر وی  « همجوهری مرموز»توان آن را است که می

دهـد بـه نفـوذ    و بدی را که رخ مـی آدم بدوی هر اتفاق خوب 
اقوام بدوی فقط بـه  دهد. نیروهای مرموز و سحرآمیز نسبت می

موجـودات و نفـوا    ازکنند و علـت را ناشـی   معلو  توجه می
دانند و ارتباط بین علتِ مرموز و معلـو ِ مشـهود را   مرموزی می

ای کـه علـت را بـه    هـای میانـه  پندارند و به حلقـه واسطه میبی
کنند. بجای اینکه زمـان را مـدتی   پیوندند اعتنایی نمیمعلو  می

متجان ، متشـکل از لحظـات مسـاوی و قابـل تقسـیم در نظـر       
بیاورند و آن را بر اساا نظام توالی تصور کنند، برعک  بـدان  

بخشـند و بجـای اینکـه    صفات و خصای  درونی و کیفی مـی 
انتزا  کنند که در آن اشـیا  را   مکان را به شکل بعدی متجان ،

توان کنار هم قرار داد، آن را، برعک  مملو از ارواح مرمـوز  می
ــی  ــاگون م ــات گون ــک از و مشــحون از کیفی ــر ی ــد، و ه پندارن

آراسته به فدـیلتی خـام و مـزن بـه     موجودات واق  در آن را 
ی زمـان اسـاطیری   انگارند. لوی بـرو  دربـاره  نیروی خام می

گویند که جهان اسـاطیری  گامی که اقوام بدوی میهن»گوید: می
ی چیزهاست این فقط به این معنی نیسـت کـه جهـان    آغاز همه

ای متعالی و ورای تاریخی تعلق داشته باشد، اساطیری به گذشته
کند که هر آنچه آفریده شـده از  بلکه بیشتر این معنی را القا  می

ت دیگـر جهـان   جهانِ اساطیری، هستی یافته است، یا بـه عبـار  
 «.اساطیری آفریننده است

اهمیت تحقیقات این محقق در اینست که به کیفیات خام 
زمان و مکان و علیت آن طوری که در جهـان اسـاطیری جلـوه    

کنند پی برده اسـت ولـی بـا گفـتن اینکـه بیـنش اسـاطیری        می
ذهن آدمی است خود را محدود کرده « پیش ـ منطقی »ی مرحله
دانیم که اگر یش مکتب روانشناسی اعماق، میزیرا با پیدااست، 



 37 | کلیات |

کنند، مقولات خام بینش اساطیری با قوانین منطقی صدق نمی
دلیلش این نیست که پوچ و وهمی باشند، بلکه بینش اسـاطیری  
دارای نظامی است خام که اصولاپ از ساخت دیگری از وجـود  

سـاخت نـه فقـط منطبـق بـا اصـو  عقـل        کند. این حکایت می
ی نیست بلکه عـد آنسـت و در برخـی مـوارد تسـلطی      استدلال

پـیش ـ    »ی مفهـوم  کامل بر عقل استدلالی دارد. یونـا دربـاره  
ذهن اقوام بدوی نه منطقی است و »گوید: لوی برو  می« منطقی

کند و نـه مثـل مـا    نه غیرمنطقی، آدم بدوی نه مثل ما زندگی می
ای او کاملاپ اندیشد. آنچه برای ما غیرطبیعی و مرموز است برمی

عادی است و جزیی از تجارب زندگی اوست. بـرای مـا گفـتن    
اینکه : این خانه آتش گرفته زیرا که رعـد بـدان اصـابت کـرده     

نماید، ولی برای آدم بدوی گفتن اینکه: این خانه است عادی می
آتش گرفته است زیرا افسونگری، از رعد استفاده کـرده و ایـن   

 «.ن اندازه عادی و طبیعی استخانه را سوزانده است، بهما
فیلسو  آلمانی ارنست کاسیرر در کتاب سـه جلـدی خـود    

ی صور تمثیلـی در جلـد دوم کـه بـه آگـاهی      معرو  به فلسفه
معرو  اسـت، مقـولات بیـنش اسـاطیری را بررسـی      اساطیری 

ی تحقیـق  کند و اینان را به اصـو  عقـل اسـتدلالی و شـیوه    می
دهـد کـه بیـنش اسـاطیری و     کند و نشـان مـی  علمی مقایسه می

ی عقلانی مقولات مدمر و مستتر در آن، با اصو  متعار  شیوه
یکی نیست و دنیای اساطیری در ساحت دیگری از وجود است 

تر در جهت ایجـاد ترکیـب   و روش جادویی و کیمیایی آن بیش
تر به ادغام چیزها در هم توجه دارد تـا بـه   بیشاست تا تجزیه، 

 ــ ولات. در بیــنش اســاطیری بــرای مــرتبط تحلیـل و جــدایی مق
ساختن چیزها با یکدیگر، فقط یک بعـد وجـودی هسـت و آن    
نیز، بعد اتصا ، همجوهری، همسانی است. ارتباط بـین چیزهـا   

بطوری که بتوان آنها را هـم از یکـدیگر   ذهنی و انتزاعی نیست، 
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جدا کرد و هم به یکدیگر پیوست، بلکه این ارتباط شـباهت بـه   
چسـباند، آنهـا را   چیزها را بهم مـی  دارد که همه« مانسی»نوعی 

آورد، هر قدر هم عناصـر  کند و گرد هم میروی هم انباشته می
روی هم انباشـته نامتجـان ، متفـاوت، و حتـی متدـاد باشـند.       

شناخت علمی، عناصری را که پدیداری را تشـکیل  المثل در فی
ت آنها را براساا کنند و ارتباطادهند، ابتدا از هم تفکیک میمی

کنند و بعد آنها را نسبت و وجه اشتراک و وجه افتراق تعیین می
کننـد،  بندی میی نو  و جن  و کم و کیف و غیره دستهبر پایه

کننـد و در صـورت لـزوم بـه آنهـا از نـو       ماهیتشان را معلوم می
بخشند، اما عناصری کـه در بیـنش اسـاطیری تمـاا     ترکیب می
اه این تماا زمانی باشد، خواه بعـدی، خـواه   کنند ـ خو پیدا می

فقط بعلت شباهت ظاهر باشد، خـواه بسـبب تعلـق بـه نـو  و      
جن  مشترک ـ خصـای  و وجـوه افتـراق خـود را از دسـت       

شوند. یابند و اساساپ همجوهر میوجودی مشترک میدهند و می
گـر بیـنش اسـاطیر بـه معنـی راسـتین کلمـه        نظر این اندیشـه به

یعنی واقعی، اندمامی، محسوا است، البته  Concertکنکرت/ 
لاتینـی   Con-Crescereاگر این کلمه را از فعل کن ـ کرسکره/  

رشد بواسطه تراکم، روی هم انباشتن است، در نظـر  که به معنی 
بیاوریم. بهمین جهت است که در بینش اساطیری کـل و جـز ،   
بزرگــی و کــوچکی، بــالا و پــایین، جــوهر و کیفیــت و جملــه 

قولات دیگر عقل استدلالی مصداق و مفهومی ندارند و ممکن م
است هر چیزی با هر چیز دیگر ادغـام شـود و عـین آن گـردد؛     
جز  کل است و کل جز  زیرا این دو با یکـدیگر همجوهرنـد.   

خـود رد فـرد   « نـو  »نـو  در فـرد اسـت و فـرد در نـو ، چـه       
اقعـی  حدوری مرموز دارد. ارتباط انسان بـا اجـداد و نیاکـان و   
ی آنـان  است و نه نسبی؛ و ارواح نیاکان در محرابی کـه خـاطره  

  شـود، همانقـدر حدـور دارنـد کـه فـلان شـی       نگهداری مـی 
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اساطیر، تاریخ انسان پیش از تاریخ هم هست زیرا قهرمانـان  
شـود  زندگی او و فراز و نشیب آن تنها در الگوهایی بیان می او،

از که خدایان و نیروهای برون از طبیعت در آن انبازنـد. خـار    
هـایی  آن الگوها زندگی آن انسان معنایی نداشته است. در بخش

ی افکند چنان که در اسـطوره از اساطیر رنا تند تاریخ سایه می
ی عحاک برخود در اسطورهی آریایی، جمشید، گسترش جامعه

ی ای که بافت دیگـری داشـته اسـت و در اسـطوره    آن با جامعه
سیاوش مراحل چندگانه باورهای ایرانیـان )تـوتم اسـب، پدیـد     
آمدن یک شاه، خدای ایرانی و تبدیل آن به یک الگوی کهـن و  

 توان دید.دلخواه( را می
ساز، کسی است که بـه عصـر تـاریخ و بهتـر     انسان اسطوره

)گرچه دانش نه از فلسفه که بگوییم به عصر علم نرسیده است. 
انـد.( او در باورهـای   فلسه و دانش هر دو از اسـاطیر زاده شـده  

گنجاند که وجـود خـارجی ندارنـد یـا بـه      خود عناصری را می
او حتـی  دهد که ندارنـد.  هایی را میطبیعت، آسمان و ... قدرت

ن انسان هیچگاه خـود او  بخشد که ندارد و آبه انسان قدرتی می
هـا را بایـد   داند که آن تواناییشناسد و مینیست. او خود را می

فقط در فراخود جستجو کرد. چنین انسانی ممکن است متعلـق  
اروپـا یـا آفریقـا باشـد و     ی پیش از تاریخ در آسیا، به یک قبیله

اکنــون اســتاد ممکــن اســت در غیــر جــای تــاریخی خــود هــم
اگـر  استرالیا، ایران یا هر جای دیگر باشـد.   دانشگاهی در کنگو،

ساز است و اگر اسـطوره را بـاور دارد، دانشـی را بـاور     اسطوره
توانسـت مسـیر و   دانیم که انسان پـیش از تـاریخ مـی   ندارد. می

گیـری کنـد. دانسـتن احکـام نجـوم      مدت سیر سیارات را اندازه
امـا در   نیازمند دانستن ریاعیات و داشتن توانایی محاسبه است،


